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  چكيده
حقوق كانت و به آن خواهيم پرداخت نسبت بين فلسفة  پرسشي كه در اين نوشتار

با  حقوقِ خود را، اگر كانت. است وطن موجودي جهان به عنوان، تلقي او از انسان
اروپـايي از فلسـفة    توان فهمي فـرا  مي، وطن تقرير كرده باشد التفات به انسانِ جهان

حقوق وي داشت و فلسفة حقوق كانت واجد انسجام و ظرفيت لازم براي استقرار 
ها بوده و اين امر بنياني براي طرح فلسفي صـلح   سانمدنيت در زيست اجتماعي ان

  .بود در نظام فلسفي كانت خواهد، پايدار
تفكيك سخن  از حقوق خصوصي و حقوق عمومي به، كانت در فلسفة حقوق

انسان آزادي مالكيـت دارد  . شود حقوق خصوصي به مالكيت محدود مي. گويد مي
بـه سـه   ، كانت ةفلسفحق عمومي در . حقوق كانت مطلق نيست دراما اين آزادي 

حق خصوصي بسترِ . شود الملل تقسيم مي حق بين حق ملي و، دستة حق حكومت
بستر حق ملي و حق ملي بستر حق ، حق حكومت، حق عمومي و در حق عمومي

المللي بايد از حـق خصوصـي آغـاز     بنابراين براي توجيه حق بين. المللي است بين
ضرورت ، توان درك كرد كانت متأثر از هابز ست كه ميدر نتيجة اين مراحل ا. كرد

پس آزادي فردي حقي طبيعي است . داند حكومت را در حفاظت از آزادي افراد مي
مـدنيت در شـأن   ، سازد و بـر ايـن اسـاس    كه حق حكومت اجتماعي را طبيعي مي

 .قابل تحقق خواهد بود، ها اجتماعي انسان
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  مقدمه. 1
  فضاي سياسي اجتماعي عصر روشنگري 1.1

فرهنگي و سياسي قرن ، متأثر از تحولات اجتماعي، »نوع انسان«تلقي كانت از مفهوم حقوق 
انقـلاب  ، دستاوردهاي جنبش رنسانس و اصـلاحات مـذهبي  . هفدهم و هجدهم اروپاست

تحول در نظام اجتماعي توليد و توزيـع و  ، رويكرد فلسفي به جايگاه عقل و اخلاق، فرانسه
بندي سنتي سـاختار سـازماندهي    گيري جامعة مدني و چالش آن با صورت شكل، ارتباطات

بيني  ها متغير تأثيرگذار در جهان شكوفايي رمانتيسم هنري و اجتماعي و ده، زندگي اجتماعي
بـه حـريم زنـدگي     احترام به استقلال فرد و خـودداري دولـت از تعـرض   ، زيستي و جهان

دهـي و   نشيني كليسا از ادعاهاي قرون وسطايي خود در جهـت  خصوصي و همچنين عقب
ساز همزيستي زندگي اجتماعي جديدي بر پاية  زمينه، كنترل مناسبات دينداران با منشأ ايمان

  .ها التفات شد هاي مشترك بود كه در عصر روشنگري به آن اي از ارزش مجموعه
اقع واكنشي است در برابر شيوة تفكر ديگري كـه پـيش از آن در   و انديشي در روشن

شـد دو   كه زمينة انقلاب علمـي اروپـا فـراهم مـي     قرن هفدهمرايج بود؛ در اوايل  اروپا
نخست احكـام متـون   . كردند مرجع مقتدر بر فضاي فرهنگي اروپاي غربي حكومت مي

دانست؛ كليسا حتي تـاريخ   آن مي مفسرخود را نگهبان و  كاتوليككه كليساي ، مسيحي
ها و علوم طبيعي را بر اساس كتاب مقدس تبيـين   از پديده فيزيك و بسياري، طب، بشر
بدين ترتيب هرگونـه  . داد نظر نمي كرد و به هيچ شخص يا مقام ديگري اجازة اظهار مي

هـاي كليسـا بـود تكفيـر      نظرية برخاسته از مشاهدة علمي و تجربي كه مخالف با آموزه
 رنسـانس كه در جنـبش  ، باستان رومو  يونانآثار فلاسفة ، ادبيات كلاسيكدوم . شد مي

. خوانندگان و ستايندگان آن بودند ها اومانيستاز نو كشف شده بود و ) نوزايي فرهنگ(
از بسياري جهات معارض هم بودند و ميان پيروانشان نبرد سختي جريان  مرجعاين دو 
ودند و آن نوعي برداشت تاريخي با اين حال هر دو در يك موضوع مشابه هم ب، داشت

بدبينانه بود؛ به اين معني كه هر دو تاريخ تفكر را نوعي سير نزولي و انحطـاطي تصـور   
شد و به وضع نابهنجار و بـد كنـوني    سيري كه از گذشتة دور طلايي آغاز مي، كردند مي
تكيه بر شكوه  گراها با استفاده از ادبيات و فرهنگ روم و يونان باستان با انسان. رسيد مي

كردند و كليساي كاتوليك نيز از ارسطو  كاتوليك حمله مي كليسايبه ، شده دوران سپري
  .رفت كه هر دو ميراث باستان بود گراها مي جست و به مصاف انسان ياري مي
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 مرتبـة  سـه  بـه  جامعه. است وسطي قرون كهن هاي سنت بازماندة هم اجتماعي ساختار
 ايـن  رأس در. شـود  مـي  تقسـيم  بـورژوا  يـا  عـوام  و، اشـراف ، روحانيـان  يا ديني سروران
 پادشـاه  ارادة. دارد مـي  نگه برپا را اجتماعي ساختار كه دارد قرار سلطنت مقام مراتب سلسله
 شـرطي  هـيچ  بـه  مقيـد  لذا و، است عدالت و عقل و حاكميت حق اساسي مقولات نمايندة
 تجسم پادشاه شخص در الهي ارادة حسب بر بلكه جامعه جانب از نه حاكميت حق. نيست
در عرصة حقوقي انساني تا اواخر قرن هفدهم كمابيش همان راه و رسم قـرون  . است يافته

  .وسطي برقرار است
 قـرن شـانزدهم  در  جنـبش رنسـانس  آمدن  وجود با به بيني جهانمقدمات ريزش اين 

اما ، نياورد وجود به تغييري وسطي قرون تاريخي برداشت رنسانس گرچه در. فراهم شد
هـا در مجـادلات خـويش بـا اهـل       مؤثر بود؛ آن شكاكيتيج و ترو جزميتدر شكستن 

گفتنـد   كه مي، گرفتند باستان كمك مي يونان سوفسطاييانو  شكاكان ةشيو           ً    كليسا غالبا  از 
طـوري  ، توان رسيد مطلق نمي حقيقتهرگز به ، ويژه امور بشري به، دانشدر امر كسب 

اين مجادلات وحدت آهنين كليساي كاتوليـك  . ر باشدها معتب جا و همة زمان كه در همه
را در هم شكست و بسياري از استعدادهاي برجسـته را كـه پـيش از آن جـذب كليسـا      

  .سوق داد م طبيعيعلوشدند به زمينة تازة  مي
فضـاي طبيعـت   شـدن   روشنبيني قديم و  قرن ريزش بناي تاريك جهان قرن هفدهم

شيوة استدلال عقلي و قـراردادن عقـل   . انساني است عقل، منبع اين روشنايي تازه. است
، مطـرح شـده بـود    دكارتبه عنوان يكي از منابع مشروعيت و تعيين قانون كه از سوي 

يـر نگـاه از   را در قرون بعد فروريخت و تغي سلطنتو  كليسابناي مستحكم و استبدادي 
را مبناي تحليل قرار داد نيز  رياضيهاي كليسا به سوي علوم طبيعي كه  الاهيات و آموزه

و در  خردگرايـي كننده در دوران  بود كه نقشي تعيين دكارتدستاوردهاي يكي ديگر از 
 اسـت  جديـد  فلسـفة  گـذار  بنيان تعبيري به كه دكارت. آن عصر روشنگري داشتادامة 
الهام از انقلاب  با. )Russell, 1945: 525( بود هفدهم قرن در علم پديدآورندگان از خود

فكران روشـنگري اسـتدلال كردنـد كـه     آغاز شد مت قانون حركت نيوتندر فيزيك كه با 
. كار بسـته شـود   هاي بشر به هاي فعاليت تواند در همة شكل مند مشابه آن مي تفكر روش

حركـت  ، بـراي هـر دو  . پيونـد يافتـه اسـت    انقلاب علمياز اين رو عصر روشنگري با 
 .و عقلانيت اهميت داشت، علم، خرد، گرايي تجربه

روي  اسـپانيا و  بريتانيـا ، فرانسه، آلمانعصر روشنگري به مثابة يك حركت فقط در 
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سخت  مريكااآورندگان  وجود بسياري از به. زودي به ديگر جاها گسترش يافت بهداد اما 
  . خصوص در مذهب و حاكميت قرار داشتند هاي دورة روشنگري به آرمانتحت تأثير 

تفكـر  ، در ايـن عصـر  ، اجتمـاعي انسـان    يكي از علل مهم اين توجه به وضـع زنـدگي  
بايد در مركز توجه قرار ، هايش گفت خود اين انسان و نيازها و خواسته اومانيسم بود كه مي

و پاپ نگريست كه از هيچ  در خدمت حكومت  ارزش گيرد و نبايد به او به چشم ابزاري بي
اصـالت  ، خود، انسان. اي در قبال او ندارد حقي برخوردار نيست و حكومت نيز هيچ وظيفه

، ارزيـابي تـازه   عبارت بـود از نـوعي   ، در درجة اول، انديشي روشن فلسفة ، از اين رو. دارد
بـه   دادن  ات انسان براي سامانو دوم از مقدور، جهان نخست از مقام و منزلت انسان در اين 

طبيعي اسـت  ، طبق اين اوضاع و احوال. است ها دچار آن بوده  وضع پريشاني كه انسان قرن
و » حكومـت «. دادند تر علاقه نشان مي انديشان به مباحث اجتماعي و انساني بيش روشن كه 

  .شوند در اجتماع مطرح مي كه اند  ليئمساازجمله » اخلاق«
خواهـد حكومـت و نيـز     مـي ، ن يكي از فيلسوفان بزرگ عصر روشنگريكانت به عنوا

حـق ذاتـي و حـق اكتسـابي را مطـرح      ، خصـوص  روابط اجتماعي را عقلاني كند؛ در اين 
دانـد؛ چراكـه فقـط بـا      حكومـت مـي    كند و حق ذاتي داشتن آزادي را اساس ايجاد يك مي

كرد و از حقـوق   مرج جلوگيري توان از هرج و  مي، و قانون در جامعه وجود يك حكومت 
  .همة افراد دفاع كرد

 
 مفهوم حق طبيعي پيش از كانت و تأثير آن بر كانت 2.1

تاريخ حقوق با تاريخ مفهوم حق . مفهوم حق مقدمة ورود به فلسفة حقوق هر فيلسوفي است
پيوند خورده است و اگر بخواهيم فلسفة حقوق كانت را در نسبت با سنتي در ايـن فلسـفه   

  .اند آراي كانت در حقوق بيش از هر چيز از نظريات حقوق طبيعي متأثر بوده، سنجيمب
هاي نخست اين  سرچشمه. مفهوم حقوق طبيعي از دوران يونان باستان مطرح بوده است

هـاي حقـوق    نظريـه . وجو اسـت  ويژه رواقيان قابل جست نظريه در آثار فيلسوفان يوناني به
پردازان  علاوه بر نظريه. نظريات كلاسيك و مدرن تفكيك كرد توان به دو گروه طبيعي را مي

توان وي را نمايندة سنت كلاسـيك حقـوق طبيعـي     چون سيسرون رواقي كه مي هم، باستان
روسـو و هـابز در   ، چون جـان لاك  پردازاني هم نظريه،  دانست و آكويناس در قرون وسطي

تـوان او را احيـاگر    ان معاصر كه ميدورة پس از رنسانس و سرانجام جان فينيتس از فيلسوف
  .هاي مهم تأثيرگذار هستند حقوق طبيعي سنتي در عصر معاصر ناميد از چهره
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توان آثاري از گـرايش   ارسطو و ساير فيلسوفان يونان باستان مي،  گرچه در آثار افلاطون
 به بهترين شكل ديدگاه حقـوق طبيعـي  كه ولي اين سيسرون است ،  به حقوق طبيعي يافت

  : كند وي حقوق طبيعي را چنين توصيف مي.  سنتي را تبيين كرده است
قانوني . قانون حقيقي همانا مدرك عقل سليمي است كه مطابق با طبيعت و فطرت باشد

تغييـر ايـن قـانون گنـاه اسـت و تـلاش بـر        . تغييرناپذير و جاويـد اسـت  ،  شمول كه جهان
تواند ما را از تعهـد   گذاري نمي يب مجلس قانوناراده و تصو.  كردن آن مجاز نيست اعتبار بي

براي تفسير و تبيين آن نيازي به مراجعه بـه خـارج از خـود    . نسبت به اين قانون رها سازد
بلكه فقـط يـك   ،  آتن و يا براي حال و آينده وجود ندارد،  قوانين متفاوتي براي روم.  نداريم

رانـي جـز    حكم.  ها معتبر است و تمام زمان ها قانون جاويد و غير قابل تغيير براي تمام ملت
  .)Lioyd, 1965: 71-72(خداوند بر ما وجود ندارد 

ناپذير معتقد است كـه بـا طبيعـت     مشخص است كه سيسرون به حقوقي قطعي و تغيير
رواقيون بيش از هر چيز بر مفهوم طبيعت و هماهنگي بـا آن  . كيهان و انسان سازگاري دارد

رواقيـون را بايـد   . ها از حقوق نيز لاجرم حقوقي طبيعـي اسـت   برداشت آنتأكيد داشتند و 
نخستين متفكران علم حقوق دانست و نخستين متفكراني كه به حقوق پرداختند از حقـوق  

تـوانيم   پس در سيسرون كه آينة اين نخستين علـم حقـوق اسـت مـي    . طبيعي سخن گفتند
جا كه طبيعـت و قـانون آن    از آن. ببينيمهاي حقوق طبيعي را  هاي اصلي تمام فلسفه ويژگي
ناپــذيري خــود را از  نشــدني اســت و فسـخ  قـانون طبيعــي نيــز فسـخ  ، ناپــذير اســت تغييـر 
 انسـان  سيسـرون  نظر از. كردن است گناه نيز بر خلاف طبيعت رفتار. گيرد بودنش مي طبيعي
 توانيم مي كه حدي تا بود نورواقي از متأثر بسيار اما بود رومي سيسرون. است طبيعت مقهور
  .بدانيم رواقي را وي

. اي مسيحي در باب حقوق طبيعي ارائه كرد در قرون وسطي سن توماس آكويناس نظريه
و ، قـانون الهـي  ، قـانون طبيعـي  ، قانون ابدي: آكويناس ميان چهار نوع قانون تمايز قائل شد

 ـ قانون ابدي فقط در خداوند و در مورد خداونـد اطـلاق  . قانون انساني قـانون  . ذير اسـت پ
قانون الهي آن چيزي است كـه در  . طبيعي مشاركت قانون ابدي در موجودات عقلاني است

از نظر آكويناس قانوني . و قانون انساني فقط قراردادي عقلي است كتاب مقدس وحي شده
جـا بـه    آكويناس در اين. كه با قانون طبيعي يا الهي سازگاري ندارد يك قانون واقعي نيست

شـود و هـر    انسان به طبيعت و طبيعت به خدا مرتبط مـي . مراتبي افلاطوني باور دارد سلسله
گـذار   اگـر قـانون  «از نظر آكوينـاس  . كنند يك صلاحيت خود را از مرجع بالاتر دريافت مي
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جـا   در ايـن . )Wacks, 2006(» قوانيني ناعادلانه برقرار كرد مردم لازم نيسـت اطاعـت كننـد   
  .عدالت هماهنگي با طبيعت است. شدن از طبيعت است مان جدامنظور از ناعادلانه ه

  
  از حق طبيعي به فلسفة حقوق كانت. 2

در مورد كانت نيز اين پرسش كه حق چيست و چه كسـي در چـه مـوقعيتي محـق اسـت      
پس حق مفهـومي  . ها مربوط است حق به ارتباط يا چالش ميان انسان. چالش نخست است

من زمـاني  . و از سوي ديگر در سياست و جامعه ريشه دارداست كه از يك سو در اخلاق 
پس . برداري از آن نشوم حق دارم از چيزي بهره ببرم كه مانع آزادي و اختيار ديگران در بهره

شود كه منابع زيست بشر محدود است و اين محـدوديت   مسئلة حقوق از اين امر ناشي مي
زماني است كه آزادي يك انسـان  ، محدوديتترين  مهم. گيرد در تضاد با آزادي وي قرار مي

در چنين وضعيتي است كه انسان به قـانون نيـاز پيـدا    . كند آزادي انسان ديگر را محدود مي
هاي ديگر  حق انسان با حقوق انسان. انسان چون حق آزادي دارد به قانون نياز دارد. كند مي

هـا نسـبت بـه هـم      انسان .سازد اين نگرش نسبت به حق آن را نسبي مي. گره خورده است
كند و به موضوع  اما تعريفي كه كانت در فلسفة حقوق خود دنبال مي. محق هستند يا نيستند

بلكه حقي است كـه  ، ها نسبت به هم دارند اين نوشتار مربوط است نه حقي است كه انسان
 وجود چنين حقي است كـه بـه قـانون مشـروعيت    . بودن دارند ها به علت انسان همة انسان

هـا بسـتگي    اين حق به جايگاه و موقعيت نسبي انسان. دهد و تضميني براي صلح است مي
در اين معناست كه فلسفة حقوق كانـت معنـاي نهـايي خـود را كـه حقـوق بشـر و        . ندارد

پس فلسفة حقوق كانت و فلسفة سياسي وي به هم . آورد دست مي سياست جهاني است به
يد كه فلسفة حقوق كانت به اخلاق كانتي نيـز وابسـتگي   در ادامه خواهيم د. اند گره خورده

تـوان جداگانـه    دهند كه هيچ كـدام از اضـلاع آن را نمـي    مثلثي را تشكيل مي، اين سه. دارد
همواره در اين ترديد به سر ، كنند كساني كه اخلاق كانت را جداگانه مطالعه مي. مطالعه كرد

شدن دارد؟ فلسفة حقوق كانـت   امكان عملي برند كه آيا اين اخلاق در جهان واقعي هم مي
كه مبـاحثي سياسـي   د كن ميبلافاصله ما را وارد مباحث مربوط به قانون اساسي و حكومت 

فلسـفة  . اي در اخلاق نياز دارد از سوي ديگر خواهيم ديد كه مفهوم حق به پشتوانه. هستند
. قـي آن نيسـت  سياسي كانت نيز چيزي جز بحث در باب قانون و حق و چهـارچوب اخلا 

ديگـر و بررسـي نسـبت ميـان      هـا از يـك   كردن حوزه بخش اعظم فهم فلسفة كانت به جدا
، درك تمايز ميان حـس  نقد عقل محضمثلاً در . شود شده از هم مربوط مي هاي جدا حوزه
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در فلسـفة  . ها تمام فلسفة نظري كانـت اسـت   و سپس درك نسبت ميان آن، و عقل، فاهمه
ما سعي خـواهيم  . و سياست چنين جايگاهي دارند، حقوق، شناسي انسان، اخلاق، عملي نيز

  .كرد با چنين ديدگاهي فلسفة حقوق كانت را مورد شناخت و بررسي قرار دهيم
  

  مفهوم حق و نسبت آن با اخلاق كانتي. 3
اين دو از يك . مفهوم حق و مفهوم قانون در فلسفة حقوق كانت نسبتي دوسويه با هم دارند

حق و قانون را با توجه به سـاختار  . اند اند و از سوي ديگر به هم وابسته قابل با همسو در ت
نفسـه   حق متعلق به عالم ذوات في. توان در دو عالم جداگانه قرار داد تفكر نقادانة كانت مي

حق دروني و مربوط . تعلق دارد) فنومن(است در حالي كه قانون به جهان پديداري ) نومن(
بنابراين حق مطلق . در صورتي كه قانون بيروني و جسماني است، قي استبه احساس اخلا

خواهيم ديد كـه از نظـر كانـت حـق طبيعـيِ آزادي و اختيـار بشـر        . و قانون مشروط است
در . تواند فسـخ شـود   گيرد كه مي اما قانون اعتبار خود را از قراردادي مي، پذير نيست نقض

اخت و ارتباط حق را با اخلاق بررسي خواهيم كـرد و  ادامه ابتدا به مفهوم حق خواهيم پرد
  .سپس به قانون و نسبت آن با حكومت خواهيم پرداخت

مفهوم حق ارتباط نزديكي با مفهوم تكليف نيز دارد و اين امر فلسفة حقوق را به فلسفة 
كند و مفهوم تكليف مفهومي متعلق به  هر حقي تكليفي را ايجاب مي. سازد اخلاق مرتبط مي

ما در قلمرو اخلاق . سويه با هم دارند اي دو پس حقوق و اخلاق رابطه. لمرو اخلاق استق
اراده را شـرط  در بنيـاد مابعدالطبيعـة اخـلاق    كانت . نيز مانند حقوق با قانون سروكار داريم

  :نويسد او مي. كند داند و آزادي را كليد خودآييني اراده معرفي مي وجود اخلاق مي
آزادي ، جا كه خردمند باشند ده نوعي از عليت موجودات زنده است تا آنسان كه ارا همان

ــان خصيصــه نيــز آن ــد مســتقل از    چن ــه وســيلة آن بتوان اي از ايــن عليــت اســت كــه ب
، هاي بيگانه عمل كند؛ درست به همان سان كـه ضـرورت طبيعـي    شوندگي با علت تعيين

هـاي بيگانـه بـه عمـل      علـت صفت ويژة عليت همة موجودات غير خردمند است كه بـا  
  .)104: 1369، كانت( اند واداشته شده

توانند قانوني خاص خـود را   طور كه طبيعت قانون دارد موجودات عقلاني نيز مي همان
جـا   اگر در آن. اين قانون دروني و اخلاقي است، اما اگر آن قانون بيروني است. داشته باشند

جا بدين معناست كـه   در اين، سازد متعين ميعليت بدين معناست كه چيزي چيزي ديگر را 
  :نويسد كاول مي. كند چيزي آزادانه تعيني به خود تحميل مي
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هاي كانت در حوزة ماهيت  استدلال... اي از افكار است  پارچه فلسفة كانت مجموعة يك
در نقـد  ... اي بر استدلالات وي در حوزة عقل و فاهمـة بشـر    اي و تكمله عقل عملي دنباله

 .)Covel, 1998: 16(ل محض هستند عق
بنابراين ساختار و شكل تفكر كانت در حوزة معرفـت مشـابه سـاختار و شـكل حـوزة      

كانـت  . فلسفة اخلاق است و همين شباهت صوري در فلسفة حقوق نيز وجود داشته است
  :دهد چنين ادامه مي اخلاق بنياد مابعدالطبيعةدر 

به وسيلة چيزي كـه  ، ها قوانيني است كه به موجب آن گيرندة بر دانيم كه مفهوم عليت در مي
از ايـن رو  . دسـت آيـد   چيز ديگري كه عبارت است از معلول بايد بـه ، خوانيم ما علت مي

امـا چنـدان   ، نيسـت ، هرچند كه آزادي خاصيتي از اراده كه وابسته به قوانين طبيعي است
 ـ      بلكه هم. قانون نيست هم بي اي از قـوانين   وع ويـژه چون عليتـي اسـت كـه مناسـب بـا ن
 چه در غير اين صورت ارادة آزاد امري بيهوده و محال خواهـد بـود  ، عمل كند ناپذير تغيير

 .)105 -  104: 1369، كانت(

، كنـد  طور كه طبيعت با قـوانين طبيعـي كـار مـي     توانيم بگوييم همان بدين ترتيب مي
هـاي درونـي    اخلاق بـا تـنش  . كند ها نيز با قوانين اخلاقي و حقوقي كار مي جامعة انسان

ها  اما نسبت ميان اين حوزه. هاي ميان افراد گوناگون انسان سروكار دارد و حقوق با تنش
حقوق بروز بيرونـي آن  ، اگر اخلاق احساسي دروني است. صرفاً از جنس شباهت نيست

واقع با وجود حقوق كانتي نظريـة اخلاقـي وي كـه     در. حقوق عينيت اخلاق است. است
آلي است كه بايد سرلوحة  اخلاق ايده. يابد شود توجيه مي بودن متهم مي آل ولاً به ايدهمعم

واقع احساس اخلاقي شرط امكان و توجيه حقوق  در. تدوين حقوق اجتماعي قرار بگيرد
اي  و حقوق رابطـه  اخلاق. شود جا مسئلة سياست نيز وارد كار مي در اين. اجتماعي است

  .سويه دارند دو
  

  و سياست، اخلاق، حق. 4
سياسـت اخـلاق را   . دهنـدة سياسـت اسـت    طور كه گفتـيم شـكل   اين رابطة دوسويه همان

كانت نيز مانند متفكران كلاسيك معتقد است كه سياست حقيقي . سرلوحة خود داشته است
من گاهي به طور دروني خـود تكليفـي را   . بر اساس درون طبيعي انسان شكل گرفته است

تكليف من نسبت به بدن و زندگي خـودم درونـي   . اهي به طور بيرونيكنم و گ احساس مي
كند من چـه تكليفـي دارم    چه تعيين مي اما آن. و تكليف من نسبت به ديگران بيروني، است
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قانون بدون كليت قانون نيسـت بلكـه   . قانون دستوري است كه جنبة عام دارد. قانون است
جا قـوانين   اما در آن، نيز با قانون سروكار دارد نقد عقل محضكانت در . الزام و اجبار است
كنند كه بـدين گونـه عمـل     اصطلاح مكلف مي قوانيني كه طبيعت را به. طبيعت مورد نظرند

هـا را   بودن آن كنيم و كانت سوبژكتيو البته طبيعت نسبت به قوانيني كه در آن كشف مي. كند
. جا از مفهـوم تكليـف اسـتفاده كنـيم     اين توانيم تلويحاً در اما مي، دهد پيشين است نشان مي

يعني ما دخالتي در وضع آن نداريم و صرفاً آن را كشف ، جا قانون نظري است قانون در اين
شود نه در مـورد طبيعـت    تكليفي كه در فلسفة حقوق مطرح مي. كنيم يا ناظر آن هستيم مي

اما اين قـانون بـه   ، عي نيز استالبته انسان داراي ابعاد طبي. بلكه در مورد انسان مصداق دارد
 آن به توان مي كه گيرد مي تعلق انسان گيرد بلكه به بعد عملي و اجتماعي آن ابعاد تعلق نمي

 پـس . كنـد  مـي  اعمـال  خـويش  بر، خود را قانون اين انسان. داد نسبت طبيعتي يا طبعي نيز
  ).Kant, 1798( قانون عملي يا قانون پراگماتيكي بخوانيم، توانيم اين قانون را مي

خوبي زندگي كنند  ها در كنار هم به هدف از چنين قانوني اين است كه باعث شود انسان
به عبارت ديگر هدف اين قانون سعادت اجتماعي انسـان  . ديگر را ضايع نكنند و آزادي يك

جـان  . وجه مسئلة نظريـة صـرف نيسـت    هيچ از سوي ديگر مسئلة قانون و حقوق به. است
 :نويسد مي قانون طبيعي و حقوق طبيعيفينيس در كتاب 

فهمـيم كـه    هـاي جديـد علـوم اجتمـاعي مـي      با نگريستن به دانش حقوقي مدرن و روش
كـه   مگـر ايـن  ، تواند تعريف و تحليل نظري از وقايع اجتماعي عرضه كنـد  نميپرداز  نظريه

درست اسـت مشـاركت   ناچه  آندرست و چه  گيري آن شكلخودش نيز به طور عملي در 
  .)Finnis, 1980: 34( داشته است

بنـابراين شـايد   . دانيم مسئلة عمل و مشاركت عملي مسئلة اخلاق اسـت  طور كه مي و همان
و مسئلة اجتماع و عمل با مسـئلة  . بتوانيم حقوق را همان اخلاق كاربردي در اجتماع بدانيم

  .حقوق است سعادت هم هدف اخلاق و هم هدف. سعادت گره خورده است
  

  اخلاق دروني و قانون بيروني. 5
قانوني درست را به خود اعمال كند ، شود كه انسان پذير مي اما اين سعادت فقط زماني امكان

تـوانيم قـانون درسـت را از     امـا از كجـا مـي   . و اين قانون درست همان قانون اخلاق است
ايـن  . كنـد  دسـته تقسـيم مـي   نادرست تشخيص دهيم؟ كانت اعمال قانون بر خود را به دو 
  بريم كه قـانوني را بـا   سر مي اعمال قانون دروني و بيروني است؛ ما فقط زماني در آرامش به
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پذيرش امري بـا زور و اجبـار   . پذيرش دروني بر خود اعمال كنيم نه با زور و اجبار بيروني
يد اعمال قانون بر ذات دروني ما با. اخلاقي است كند بلكه اوج بي بيروني اخلاق ايجاد نمي

مـان را انجـام    ما وقتي تكليـف . خواند كانت اين قانون دروني را تكليف مي. خود را بپذيرد
كانـت اعمـال قـانون درونـي را     . ايم و تكليف قانوني دروني است دهيم اخلاقي عمل كرده

يافتني  سعادت وقتي دست. داند موضوع اخلاق و اعمال قانون بيروني را موضوع حقوق مي
از بيـرون بـا   ، شود كه اين دو به هم نزديك شوند و چيزي كه در درون اخلاقـي اسـت   يم

مثلاً اگر در قانون اجتمـاعي آمـده اسـت كـه دزدي     . قانون اجتماعي نيز بر من تحميل شود
شود؛ زيرا اين افراد اين قـانون   اين قانون به سعادت افراد اين جامعه منجر مي، ممنوع است

كه چرا افراد بشـر در درون خـود احسـاس     حال اين. كنند احساس مي را در درون خود نيز
كانـت در كتـاب   . دهد كند كه دزدي بد است را كانت به ذات دروني نوع بشر نسبت مي مي

. كنـد  است كه تمايزي ميان حق دروني و حق اكتسابي ايجاد مي مبادي مابعدالطبيعي عدالت
داند و اين از هر حكـم   ي به انسان متعلق ميكانت در اين كتاب حق دروني را به طور طبيع

مـثلاً  . گيرد حق اكتسابي با احكام حقوقي به كسي تعلق مي، در مقابل. حقوقي مستقل است
كنم بـا حكمـي    اي كه در آن زندگي مي گفتن دروني است و حق استفاده از خانه حق سخن

  .حقوقي به من تفويض شده است
طبيعي اسـت اگـر دزدي ممنـوع    . خواند بيعي ميپس كانت قانوني كه دروني است را ط

گفتن جـزء طبيعـت بشـر     گفتن ممنوع است؛ زيرا سخن است و غير طبيعي است اگر سخن
كه بفهميم يك قـانون اجتمـاعي    پس براي اين. كردن جزء طبيعت بشر نيست است و دزدي

آيا بر مبنـاي   يعني، بايد بپرسيم آيا اين قانون طبيعي است يا خير، درست وضع شده يا خير
كه به اين پرسش پاسخ دهيم بايد بـه علـم اخـلاق     طبيعت بشر وضع شده است؟ براي اين

پـس  . كند چه قانوني مشروع و كدام نامشروع اسـت  اخلاق است كه تعيين مي. رجوع كنيم
واقـع بـدون احسـاس     يـا در ، بدون اخلاق. شدت به علم اخلاق وابسته است علم حقوق به
  .نون اجتماعي بشر هيچ بنياني نخواهد داشتقا، دروني اخلاقي

  
  حق طبيعي و حقوق اجتماعي. 6

با مفهوم حق ، شود تضاد ميان حق و طبيعت كه در نگرش نخست به مفهوم حق مشاهده مي
البته متفكران حقوق طبيعي خود معتقدند كه نظريـة حقـوق طبيعـي    . شود طبيعي پيچيده مي

چه در مـورد نسـبت فلسـفة حقـوق كانـت و       پس آن. محل برخورد حقوق و اخلاق است
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، شـمار آوريـم   شود كه كانت را يك متفكر حقوق طبيعـي بـه   اخلاق كانتي گفتيم باعث مي
  .شود مي هاي ديگر فلسفة حقوق كانت مغشوش امري كه با نگاه به جنبه

 در داشـت؟  باور طبيعي حقوق به كانت آيا كه دهيم پاسخ پرسش اين به توانيم مي حال
 روح دركـانتي   اخـلاق  و، شـود  مي منتج وي اخلاق از كانتي حقوق كه ديدم پيشين خشب

پس انسان حقي دارد و قانوني بر خـود  . )Rousseau, 1967: Vol. V( است روسويي خود
انسان طبيعتاً و بر طبق طبع انسـاني خـود   . شود اين از طبيعت وي ناشي مي، كند تحميل مي

شـود كـه    معمولاً گفتـه مـي  . دهندة روح انسان است شكل اين طبيعت. داراي حقوقي است
چه تاكنون ديـديم   اما با توجه به آن، كانت حقوق عقلاني را جانشين حقوق طبيعي ساخت

شـود در   بايد اين گفته را به اين شكل تعديل كنيم كه عقلانيتي كه به كانت نسبت داده مـي 
در هر حـال انسـان داراي   . ستروسو نيز وجود داشت و احساس روسويي نيز در كانت ه

شود؛ گاهي قـانون   شده تمايز قائل مي كانت ميان حق ذاتي و حق كسب. حقي طبيعي است
خود از حقي برخوردار است و اين حـق    خودي  دهد و گاهي انسان به حقي را به انسان مي

ي بودن يعن ـ مثلاً حق انسان. حق ذاتي همان حق طبيعي است. را از كسي كسب نكرده است
امـا  . داشتن حقي است كه انسان به خودي خود و به طور ذاتي و طبيعي دارد آزادي و اراده

حق اكتسابي نيز ضـروري بـوده و اگـر قـرار     . حق مالكيت وي بر مايملكش اكتسابي است
جاست كـه   اين. لة همان قانوني كه آن را وضع كرده فسخ شودياست فسخ شود بايد به وس

توانيم بگوييم كانت بـا روسـو بـه     نهايت مي اما در. يابد ضرورت مياز نظر كانت قانون عام 
اما اين آزادي را ، نوعي موافق است كه انسان فقط در وضع طبيعي به طور حقيقي آزاد است

ديد وجـود نـدارد بلكـه     از نظر كانت در وضع طبيعي آرامشي كه روسو مي. داند كافي نمي
  .جنگ و ستيزه وجود دارد

از . از روسو معتقد است كه قانوني كلي بايد بر افراد جامعه اعمال شود پس كانت متأثر
آيـد   و دولت از اين جهت لازم مي، شرط آزادي افراد در جامعه است نظر كانت قانون پيش

اي در  توانـد نظريـه   فلسفة حقوق كانت مـي ، بنابراين. كه اين قانون را بر همگان اعمال كند
، و حقـوق ، كند حقوق را ايجاب مي، اخلاق. يار ما قرار دهدمورد فلسفة سياسي نيز در اخت

  .پس فلسفة حقوق پلي ميان اخلاق فردي و سياست جمعي است. سياست را
  

  از حق جزئي به حق جهاني. 7
تـابع مسـئلة ارتبـاط خـارجي     ، مسئلة تأسيس يك قانون مدني كامل«كانت معتقد است كه 
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پس فلسفة حقـوق كانـت ذاتـاً    . )18: 1383، نتكا( »ديگر است ها با يك مند حكومت قانون
كانـت در فلسـفة حقـوق    . الملـل و حقـوق جهـاني اسـت     اي مربوط به سياست بين مسئله

بندي كانـت بـر    اين تقسيم. گويد تفكيك از حقوق خصوصي و حقوق عمومي سخن مي به
حقوق خصوصي به مالكيـت محـدود   . هگل در عناصر فلسفة حق بسيار اثرگذار بوده است

اما اين حق بـا  ، ما حق مالكيت داريم و اين از آزادي طبيعي انسان ناشي شده است. شود مي
انسان آزادي مالكيت دارد اما اين آزادي مطلـق  . شود حق ديگران براي مالكيت مشروط مي

گيرد اما در نظام اجتماعي افراد نيز موضوع مالكيـت   مالكيت معمولاً به اشيا تعلق مي. نيست
  .داري يا مسئلة زنان اشاره كرد توان به برده در اين مورد مي. اند بوده

 كانـت . شـود  يم ميتقس الملل نيب حق ،يمل حق حكومت، حق دستة سه به يعموم حق
  :نويسد مي ملي حق دربارة حقوق فلسفة در

 وضـعيت  يك در طبيعتاً ديگر يك به نسبت ها حكومت. 1: از اند عبارت ملي حق عناصر
موجب قـرارداد   به. 3 ؛...وضعيت يك وضعيت جنگي است  اين. 2 دارند؛ قرار حقاني غير

 مقـام  شـامل  نبايـد  اتحاديـه  اين. 4 ؛...ها ضروري است  اجتماعي اوليه يك پيمان بين ملت
  ).207: 1380 ،كانت( باشد حكومت مافوق

حركت از حق طبيعي به حق ملي و سپس حق جهاني در اين نقل قـول بسـيار روشـن    
يابي به صلح نهايي كه صلح پايدار است ضـرورت   اين حركت براي دست. استبيان شده 

  :توانند در وضع طبيعي باشند ها مي حكومت. دارد
گيري حقـوق   ها براي پي حق جنگ عبارت است از جواز حكومت، در وضعيت طبيعي

هنگامي كه حكـومتي خـود را در مقابـل    ، يعني حق توسل به زور، ديگر خود در مقابل يك
بيند؛ زيرا اين امر در شرايط طبيعـي از طريـق دادخـواهي ممكـن      ومت ديگر مغبون ميحك

  .)210 -  209: همان(نيست 
چـه   آن. اين همان وضع طبيعي است كه بايد از آن به سمت وضع قانوني حركـت كـرد  

كند اين است كه هـر يـك از ايـن مراحـل بسـتر و       كانت را به ديالكتيك هگلي نزديك مي
و در حـق عمـومي   ، يعني حق خصوصي بستر حق عمـومي اسـت  . بعد استلازمة مرحلة 

بنـابراين بـراي توجيـه    . المللي اسـت  حق حكومت بستر حق ملي و حق ملي بستر حق بين
طور كه گفتـيم در اخـلاق ريشـه     المللي بايد از حق خصوصي شروع كرد كه همان حق بين

رسـد و   جزئي به حق جهاني مـي  كند كه از حق بدين ترتيب كانت حركتي را آغاز مي. دارد
تـوان درك   در نتيجة اين مراحل است كـه مـي  . كند دقت بررسي مي هر كدام از مراحل را به
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دانـد   ضـرورت حكومـت را در حفاظـت از آزادي افـراد مـي     ، متأثر از هـابز ، كرد كه كانت
)Thomas Hobbes, 1946: 120( .        ايـن وظيفـة اصـلي حكومـت اسـت كـه از آزادي افـراد

پس آزادي فردي حقي طبيعي است كه حـق حكومـت اجتمـاعي را طبيعـي     . حفاظت كند
جا كه حق آزادي فردي از نظر كانت با حق مالكيت گره خورده است كانت  از آن. سازد مي

  .پردازد در فلسفة حقوق به آن مي
  

  كانت و حكومت جمهوري. 8
از نظـر كانـت ايـن    . حكومتي كه از شروط فوق برخوردار است حكومت جمهوري اسـت 

فقط در اين حكومت است كـه  . يگانه نوع حكومتي است كه از مشروعيت برخوردار است
فقط در اين حكومت است كه قـدرت در  . قانون و حق طبيعيِ آزادي با هم هماهنگي دارند

قدرت سياسي بايـد بازتـابي از   . شود راه درست خود كه حفاظت از آزادي است اعمال مي
طور كـه گفتـيم    همان. پذير است شد و اين امر فقط در نظام جمهوري امكانارادة عمومي با

قـرارداد اجتمـاعي يگانـه    . رسـانند  روسو و هابز هستند كه كانت را به اين نتيجة سياسي مي
يعني جمعي از . قراردادي اجتماعي است، قانون. مبناي نظام جمهوريِ مبتني بر قانون است

ها برقرار شود و به آن احترام بگذارند يا  د كه فلان قانون بين آنان افراد بين خود قرار گذاشته
پس نظام جمهوري كـانتي  . اين قانون هيچ مبناي الهياتي يا متعالي ندارد. آن را رعايت كنند

. تقدسش قراردادي است، قانون در نظام جمهوري اگر تقدسي دارد. ضرورتاً سكولار است
اگـر يـك نفـر از قـانون     . گذارنـد  رند به قانون احترام ميگذا ها به هم احترام مي چون انسان

  .تلاش مدني كند، تواند آن جمع را ترك كند يا براي تغيير قانون رضايت نداشته باشد مي
كه قانون قرارداد است را شايد بتوان انقلاب كپرنيكي كانت در زمينة فلسـفة حقـوق    اين
خود قانون اعتبار خـود  . مجاز بشماردچيزي است كه قانون » درست«در اين زمينه . دانست

. سازد يك قرارداد محض قانون را معتبر مي. كند را از هيچ امر درست يا حقيقي دريافت نمي
دانستند كه چه چيز و چه كار درست است نيازي به قـانون   در فلسفة كلاسيك اگر مردم مي

مـا دسترسـي بـه حقيقـت     اند زيـرا   قوانين از اين ديدگاه از سر ناچاري وضع شده. نداشتند
اي  قرارداد اجتماعي بر هـيچ حقيقـت بيرونـي   . چيز است اما از نظر كانت قانون همه. نداريم

چه درست است درستي خـود   آن. كند كانت رابطة خير و قانون را وارونه مي. منطبق نيست
جـز  قـانون موضـوعي   . گيرد اش را از هيچ حقيقتي نمي گيرد و قانون درستي را از قانون مي

  .خودش و منبعي بيروني ندارد
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مثلاً . توانند هر چيزي را قرارداد كنند ها نمي البته اين به معناي هرج و مرج نيست؛ انسان
چيـزي در  . ديگر را از بين ببرند گاه هم را ديدند يك توانند قرار بگذارند كه هر ها نمي انسان

بلكـه احساسـي درونـي    ، يسـت اي بيروني ن »درست«مورد قرارداد اجتماعي وجود دارد كه 
اما اين نه يـك  . فرض حقوق كانتي است اين يگانه پيش. انسان بايد انسان باقي بماند. است

هـا انسـان    ها باشد و تا وقتي اين انسان قرارداد بايد ميان انسان. محتوا كه يك صورت است
گر قانون نباشد ما ا. يابد احساس اخلاقي در قانون عينيت مي. باشند اين قرارداد برقرار است

. كنيم خيالي و شخصي است يا انساني و عيني چه در درونمان حس مي فهميم كه آيا آن نمي
و ، قانون عينـي و بيرونـي  . ها نيز احساسي مانند من دارند كند كه باقي انسان قانون ثابت مي

  .اما هر دو بيان يك چيز هستند. احساس اخلاقي ذهني و دروني است
هـا   اي روسويي دارد؛ از نظر روسو اگـر انسـان   ها برابرند نيز در كانت ريشه كه انسان اين

در اين صـورت  . )Rousseau, 1964: Vol. III(برابر نبودند قرارداد اجتماعي معنايي نداشت 
كرد و قانون چيزي نبود جـز خواسـت آن    ها حكومت مي انساني كه برتر بود بر ديگر انسان

توانند بر همگـان   بودن برابرند فقط همگان مي ها در انسان انسان اما حال كه همة. انسان برتر
قرارداد امري جمعي است و حكومت قانون در نظام جمهـوري بـه معنـاي    . حكومت كنند

سـان   قراردادي كه در آن دو طرف قرارداد از حقـي يـك  . حكومت جمع بر خودشان است
  :نويسد مي قرارداد اجتماعيروسو در . برخوردار نباشند اصلاً قرارداد نيست

صاحب اختيار مطلق و طرف ديگر مطيـع صـرف   ، قراردادي كه بر طبق آن يكي از طرفين
  .)43: 1392، روسو(باطل و بر خلاف موازين عقل و منطق است كلي  به، تلقي شود

، بند باشند بندند كه به اين قرارداد پاي بندند و عهد مي وقتي دو طرف با هم قراردادي مي
تواند صرفاً به خواست  يك فرد نمي. ز هر دو سو كه به اين قرارداد بنگريم يك شكل داردا

بلكـه  ، چنين چيزي نه يك قـرارداد . خود قراردادي با كسي ببندد كه در آن وي را منقاد كند
يگانه راه ايـن اسـت كـه    . شود و قانون با چنين زور و جوري جمع نمي. زور و جور است
. ماننـد  تحت چنين قانوني مردم آزاد بـاقي مـي  . ردادي جمعي ايجاد شودقانون بر اساس قرا

بيند و  ديديم كه كانت وضع طبيعي روسو را پايدار نمي. البته اين ديگر آزادي طبيعي نيست
از نظر . و اجتماعي است، قانوني، اي فرهنگي آزادي، اين. تر پيرو هابز است در اين امر بيش
  .قعي است زيرا صورتي بيروني يافته استعيني و وا، كانت اين آزادي

تـوان آن را حفـظ    گيرد كه تعهدي وجود دارد كه مي هر قرارداد بر اين اساس شكل مي
وقتـي انسـان قـولي    . ها به عهدهايشـان وفـادار بماننـد    شرط قانون اين است كه انسان. كرد
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هميشه ادامـه نيابـد    قولي كه تكرار نشود و براي. دهد بايد همواره آن قول را تكرار كند مي
انسان موجـودي  . اي عميقاً انساني است دادن ويژگي بستن و قول اين عهد. اصلاً قول نيست

پـس قـرارداد   . اين اصلي در اخلاق كانتي اسـت . تواند عهد ببندد و قول بدهد است كه مي
. استآل در انسان بنا شده  بر اساس چيزي ذاتي و ايده، بر خلاف روسو، اجتماعي در كانت

. ها كه در ذات چيزي ديگرند بـا هـم بـه اجبـار قـراردادي ببندنـد       طور نيست كه انسان اين
منظـور كانـت از   . تمايلي ذاتـي ، ها است قرارداد اجتماعي كانت چيزي ذاتي در درون انسان

اين قوة دروني همـان  . اي دروني است بلكه قوه، قرارداد اجتماعي يك قرارداد واقعي نيست
شـود بـه سـمت قـرارداد      انسان احساسي دروني دارد كه باعث مـي . ي استاحساس اخلاق

بـودن بـه معنـاي     اخلاقـي . اگر انسان اخلاقي نبود اجتماعي هـم نبـود  . اجتماعي پيش رود
موجود غير اخلاقي جهان را فقط . گرفتن جايي براي ديگران در جهان خودمان است نظر در

چون وي انسان  گويد ديگران نيز هم ت كه مياما احساسي در انسان هس. داند جاي خود مي
  .هستند و حق زندگي دارند

بودن انسان هيچ حسابي  پس اين اشتباه است كه در حكومت جمهوري بر روي اخلاقي
عيـار   كه متأثر از هابز باشد يـك روسـوييِ تمـام    در اين نقطه كانت بيش از آن. شود باز نمي
پـس قراردادهـا از دو طـرف    . گيـرد  ها شكل نمـي  قراردادي ميان انسان، بدون اخلاق. است

و ديگري به طـور بيرونـي و بـا    ، شوند؛ يكي به طور دروني با احساس اخلاقي حفاظت مي
بـدين ترتيـب امكـان    . كنـد  كسي را كه بر عهد خود وفادار نماند مجازات مي، قانون. قانون

هابز معتقـد اسـت    .رسد گفت به حداقل مي هرج و مرج در جامعه كه هابز از آن سخن مي
اين وضع طبيعي در واقع وضع جنگي اسـت  . كه در وضع طبيعي هيچ قانوني حاكم نيست

گويد حاكم  هابز مي. ماند كس اطمينان ندارد كه مالك چيزي كه دارد باقي مي هيچكه در آن 
آورد تا گذار از يك وضع بـه وضـع ديگـر ممكـن      زور همه را تحت قانون مدني در بايد به
اما كار . همه را بايد منقاد قانون ساخت. جا امري ضروري است آور در اين نون الزامقا. شود

مـردم خـود   . انـد  قانون صرفاً يادآوري آن چيزي به مردم است كه خود بـه قـانون آموختـه   
دانند كه بايد به عهد خود وفادار بمانند و قانون كه از طرف خود آنـان صـلاحيت يافتـه     مي

گرفتن تعهد از مردم است كه بـه   توان گفت كار قانون  به عبارتي مي. بر ايشان حكومت كند
مـردم وقتـي زنـدگي تحـت يـك حكومـت قـانوني را        . ديگر احتـرام بگذارنـد   حقوق يك

وقتي تعهدي داده شد پايبنـدي بـه ايـن    ، طور كه گفتيم همان. اند پذيرند اين تعهد را داده مي
بلكـه حقـوق فـردي    ، تنهايي در كار نيسـت  بهدر يك تعهد ديگر يك فرد . تعهد الزام است
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. بردن زور ايـرادي نـدارد   كار به همين علت است كه در اين مورد به. ديگر نيز در كار است
ايـن  . حكومت حق دارد در مقابل كساني كه به تعهدشان پايبند نيستند به زور متوسل شـود 

كند  كومتي دفاع ميخواهيم ديد كه كانت از چنين ح. اساس حكومت و جامعة مدني است
دانـد و آن هـم حكومـت جمهـوري نماينـدگي       و فقط يك حكومت را حكومت مدني مي

بدين ترتيب مردم در صلح زنـدگي  . كنند در اين حكومت مردم بر خود حكومت مي. است
البتـه مخالفـانِ   . شـود  همچنين در اين جامعه امنيت براي مالكيت حاصل مـي . خواهند كرد

كنند كه ايـن حكومـت بـراي حفاظـت از      ن نظريه اين نقد را وارد ميعمدتاً ماركسيست اي
داراييِ كساني كه از دارايي دارند تعبيه شده و اين امنيت و آرامـش كـه هـابز از آن سـخن     

يـت كـه   شود براي كساني كه چيزي ندارند نه امن گويد و در قرارداد اجتماعي حاصل مي مي
  . آورد بار مي عدم امنيت به

  
  قوا و حكومت جمهوريتفكيك . 9

بلكه در كل تفكر كانت بسـيار بنيـادي   ، تنها در فلسفة حقوق و فلسفة سياسي تفكيك قوا نه
گرايي رهـا   گرايي و تجربه كانت در فلسفة نقادي به اين علت توانست از معضل عقل. است

، احساس لـذت و درد ، شناسايي، در تفكر كانت سه قوة. شود كه تفكيك قوا را مطرح كرد
به مثابة سـه قـوه در   ، و عقل، فاهمه، استقلال ميان حس. كنند مستقل از هم عمل مي، و ميل

گرايـان و   اشتباه اصلي تجربـه . محور استدلالات كانت در اين كتاب است، نقد عقل محض
البته كانت قواي انسـاني و  . كردند گرايان اين بود كه عملكرد اين سه را با هم خلط مي عقل

، در انديشة ارسـطو مثلاً . داند ي حكومتي را نيز كاملاً جدا و مستقل از هم نميبه تبع آن قوا
چه كه سهم موجـود عاقـل اسـت از مقـام و      ميان قواي انساني تمايز كامل وجود دارد و آن

در   كانـت . اما در انديشة كانت مسئله به گونة ديگـرى اسـت  . شأن بالاترى برخوردار است
  : گويد اين باره مي

ادراك : گيـرد  ـ دو بخش را دربر مى ـ يعنى قوة تصورات شهودى در قوة آگاهى حساسيت
كه اولى قوة شهود اشيا در زمان حضور ابژه و دومى قوة شهود اشيا در ، حسى و قوة تخيل

  .)45: 1369، كانت(زمان غيبت ابژه است 

 و جـدا  چيزى را تخيل يا خيال قوة كانت كه است اين دارد وجود جا اين در كه اي نكته
  .داند نمى حس قوة از مستقل

گـذار بايـد از اجراكننـدة     چه در اين نوشتار گفتيم قانون در فلسفة حقوق نيز بر طبق آن
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حكومتي كه در آن واضع قانون و اجراكنندة قانون يكـي هسـتند   . قانون جدا و مستقل شود
مردم هستند اما اجراي  گذار اصلي از نظر كانت قانون. كند خطر افتادن به فساد تهديدش مي

مردم روح قانون هستند كه در وضع قـانون خـود را   . قانون بر عهدة برخي نمايندگان است
دهند اما اجراي آن كه ممكن است با خشونت همراه شود اجباري بيرونـي و غيـر    نشان مي

لازمـة  و جدايي ميان ايـن دو قـوه   . اين امر زميني بايد با روح قانون كنترل شود. ذاتي است
  .هر گونه تمركزي در وضع و اجراي قانون فسادآور است. پذيري است كنترل

قـوة  ، ويژه مونتسكيو قواي حكومتي را به قوة مقننه كانت تحت تأثير سنت فرانسوي و به
بر اساس نظام حكـومتي   القوانين روحمنتسكيو در رسالة . كند و قوة قضاييه تقسيم مي، مجريه

از نظر وي اين تفكيك براي حفظ آزادي . واي حكومتي سخن گفتانگلستان از جداسازي ق
  :نويسد مثلاً مونتسكيو دربارة استقلال قوة قضاييه مي. و نفي ظلم و جور ضروري است

اختيـار نسـبت بـه زنـدگي و     ، در صورت عدم تفكيك نيروي قوة قضاييه از دو قوة ديگـر 
، نن بود و خودش هم اجـرا كـرد  آزادي افراد خودسرانه خواهد بود و وقتي قاضي خود مق

، دائمي داده شـود ت ئهيقوة قضاوت نبايد به دست يك ... اقتدارات او جابرانه خواهد بود 
اي كه از ميان توده در بعضي اوقات سال بر طبق مقررات قـانون انتخـاب    بلكه بايد به عده

. به لزوم آن باشدهايي تشكيل دهند كه دوام آن بسته  تفويض گردد و آنان دادگاه، گردند مي
يك حرفة دائمـي نخواهـد   ، قوة قضاوت كه در نظر مردم بسيار مهم است، در اين صورت

مـردم از  ، واقع غيرمرئي است و چون قضات هميشه جلوي چشـم مـردم نيسـتند    بود و در
قضاوت در دست دولت هم نيست ، ترسند نه از شخص قاضي و در عين حال قضاوت مي

  .)297: 1362، منتسكيو(

بلكـه تقسـيم كـل نيروهـاي     ، براي كانت اين صرفاً تقسيم نيروهـاي حكـومتي نيسـت   
اما برخـي  ، گذارند مردم همگي قانون. دهد كانت نظر مونتسكيو را تعميم مي. اجتماعي است

. و برخي هم وظيفة قضـاوت را بـر عهـده دارنـد    ، ها نمايندة اجراي قانون هم هستند از آن
اي بـر   نشينند هيچ برتـري  د يا كساني كه در جايگاه قضاوت ميان كساني كه اجراكنندة قانون

اين فقط تقسيم و تفكيكي قراردادي است و بر اسـاس معيـاري بيرونـي    . افراد ديگر ندارند
. پسـندد  آيد كه كانت فقط حكومت جمهوري را مـي  ها برمي از همة اين. انجام نگرفته است

 جمهـوري  بايـد  كشـورها  همـة  مـدني  ايِسـاختاره «: گويد مي پايدار صلح رسالة در كانت
 از شكلي هر در سلطنتي حكومت زيرا ؛)پايدار صلح قطعي اصول از نخست اصل( 1.»باشد
اگر چيزي به نام تفكيـك قـوا در   . دارد قرار قوا تفكيك با ضديت در، مشروطه حتي، خود

تواند در  اين تفكيك قوا صوري است؛ زيرا پادشاه مي، يك حكومت پادشاهي موجود باشد
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و البتـه  . يك لحظه تفكيك قوا را از بين ببرد و رأي خود را به جاي همة تصميمات بنشـاند 
 اخـلاق  ةمابعدالطبيع ـكانـت در  . پادشاهي كه قدرتش مشروط است ديگـر پادشـاه نيسـت   

همـة اشـكال ديگـر    كند و پس از ذكـر عيـوب    هاي گوناگون حكومت را بررسي مي شكل
و حكومـت  ، حكومت اشرافي، حكومت فردي. كند جمهوري را ارجح اعلام مي، حكومتي

در حكومت فردي يك فرد . دهد جمهوري سه نوعي هستند كه كانت مورد بررسي قرار مي
در چنين وضعي ما ديگـر نـه بـا    . كند كند و هم خود آن را اعمال مي هم قوانين را وضع مي

اش يك نفر  كننده كننده و اجرا قانوني كه وضع. انوني سروكار خواهيم داشتق قانون كه با بي
در اين صورت هيچ قضاوتي نيز كه ناظر بـر كـار ايـن فـرد     . يا يك قوه است قانون نيست

. در اين حكومت سعادت و شقاوت مردم مسئلة بخت و اقبـال اسـت  . است در ميان نيست
همچنين تحولات شخصيتي غير منتظرة ايـن   .ممكن است حاكم فردي عادل باشد يا نباشد

توان  هيچ امنيتي در كار نيست و هر لحظه مي. هايي در كشور ايجاد كند تواند طوفان فرد مي
حكومت اشرافي نيز چندان فرقي بـا حكومـت فـردي    . انتظار هر چيزي را از حاكم داشت

اشته باشند مسئلة سـعادت و  ندارد؛ زيرا اگر گروه معدودي از افراد زمام امور را در اختيار د
. شـود  شان وابسته مـي  ها براي اهداف هاي آن شقاوت مردم به روابط ميان اين افراد و برنامه

ها و رقابت ميان ايـن   تر از يك فرد شود زيرا حسادت يك گروه حتي ممكن است خطرناك
  .تواند كشور را به كام نابودي بكشاند افراد مي

بـار آورد حكـومتي    تواند صلح و آرامش و امنيت بـه  ه مياز نظر كانت يگانه حكومتي ك
هـاي   است كه در آن نظارت مدام در كار است تـا اوضـاع كشـور تـابعي از هـوا و هـوس      

بدين ترتيب . اند بهترين ناظر براي كار حكومت خود مردم. اي يك فرد يا گروه نباشد لحظه
فقـط ايـن نـوع    . اسـت گيرد كه حكومت جمهوري بهترين نـوع حكومـت    كانت نتيجه مي

فقط در نظـام جمهـوري   . حكومت است كه با نظر كانت دربارة منشأ قوانين سازگاري دارد
واقع در اين حكومت همه تابع قوانيني كه خود  در. اند و هم محكوم است كه مردم هم حاكم

هـا و وضـع قـرارداد     شدن انسان از نظر كانت هدف حقيقي اجتماعي. اند هستند وضع كرده
هاي  اين حكومت ثمرة تمام تلاش. اجتماعي اين است كه حكومت جمهوري تشكيل دهند

از اين لحاظ كانت پيش از هگل مسيري رو . اخلاقي و اجتماعي انسان در طول تاريخ است
اين صـلح  . رود مسيري كه به سمت صلح و آرامش پيش مي. به جلو براي تاريخ قائل است

شود كه الگوي حكومت جمهوري نه فقـط در سياسـت    يوقتي به يك صلح پايدار تبديل م
  .بلكه در سياست جهاني نيز برقرار شود، داخلي كشورها
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 حقوق كانت ةفلسفبرخي از دستاوردهاي . 10

المللـي از جايگـاهي    حقوق بشر در الگوي پيشنهادي كانـت بـراي نظـم داخلـي و بـين     
تواند  ي را دارد يا حداقل ميشدن به قانون اساسي جهان برخوردار است كه قابليت تبديل

الملل در سـطح   اما دستاوردهاي جامعة بين، عنصر جوهري و سازندة آن را تشكيل دهد
دهد كه هنوز راه درازي براي رسيدن به الگـوي مـورد نظـر     هنجارها و نهادها نشان مي

ترين مـدل بـه الگـوي پيشـنهادي      توان نزديك اروپا را مياتحادية . كانت پيش رو داريم
، فرهنگي، هاي مشترك اروپايي كه مبتني بر پيوندهاي تاريخي ارزش. كانت ارزيابي كرد

دادن به جامعة مـدنيِ متكـي    هاي اروپايي هستند در شكل اجتماعي و اقتصادي بين ملت
هـاي متعـددي كـه بـين      پيمـان . نقشي اساسي ايفا كرده اسـت ، بر قراردادهاي اجتماعي

قانون اساسي مشترك را پر كرده و اتحاد خلأ حدودي  هاي اروپايي منعقد شده تا دولت
اروپـا را  اتحاديـة  احتمال جنگ بين اعضـاي  ، كرات اروپاييودم ـ   هاي ليبرال بين دولت

محور كانتي فاصـلة   اروپا با نظم عدالتاتحادية با اين وجود . شدت كاهش داده است به
مورد نظر كانـت تبـديل نشـده    اخلاقي جامعة زيادي دارد و جامعة مدني اروپا هنوز به 

هاي اتحادية اروپا در حوزة حقوق بشر عمدتاً در زمينة حقـوق مـدني و    موفقيت. است
اتحاديـة  هاي دوم و سـوم حقـوق بشـر در     دست آمده و در زمينة تحقق نسل سياسي به

از اين رو تحقق صـلح پايـدار در   . اروپا حتي اقدامات مقدماتي نيز صورت نگرفته است
متحـدة    قانون اساسي ايالات. هاي جدي مواجه است اروپا نيز با چالشتحادية امحدودة 

زمان با انتشار صلح پايدار كانت تـدوين شـده بـا جامعـة مـدني       نيز كه تقريباً همامريكا 
دارد و همانند نظام حقوقي سياسـي اتحاديـة اروپـا     يهاي زياد مورد نظر كانت شباهت
الملـل مـورد    ام ملل متحد نيز از الگوي نظام بـين نظ. رنگ است عنصر عدالت در آن كم

الملـل موفـق شـده اسـت كـه       نظـام بـين  ، با ايـن وجـود  . زيادي داردفاصلة نظر كانت 
بـر خـلاف   . هنجارهاي زيادي در زمينة احترام به حقوق بشر توليد و بـه اجـرا بگـذارد   

امـل  عو، هاي مشـترك بشـري   شمولي اصول اخلاقي و ارزش بيني كانت به جهان خوش
هاي متفاوتي از اصول حقوق  فرهنگي و اقتصادي موجب شده است تا دريافت، تاريخي

هـاي متفـاوتي بـه اجـرا گذاشـته       بشر به قوانين اساسي كشورها راه پيدا كرده و با شيوه
هاي عميق طبقاتي در  داري كه شكاف از طرف ديگر قوانين حاكم بر نظام سرمايه. شوند

محـور   گيري جوامـع مـدني عـدالت    سد راه شكل، ايجاد كردهالمللي را  سطح ملي و بين
اتحـاد سراسـري بـين    پايـة  شده است و از اين طريق امكان تحقق صلح پايداري كه بر 
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بـا ايـن   . نزديك بسيار ضعيف اسـت آيندة هاي آزاد و مستقل بايد شكل بگيرد در  انسان
شـدن بـه    براي تبـديل ها و اصول حقوق بشري از توان و قابليت لازم  وجود فقط ارزش

  .قانون اساسي جهاني برخوردار است
 
  گيري نتيجه. 11

مليت و نژاد بوده ، برآمده از حق طبيعي انسان كه مستقل از قوميت، فلسفة حقوق كانت
 ةدوسـتان  نوعزيستيِ  بنابراين ارائة طرحي جهاني براي هم. است» نوع انسان«و مربوط به 

ارتباط منسجم بين فلسـفة  . داراي توجيه عقلاني است، هاي واجد حقوق مشترك انسان
گر نظامندي اجزاي گوناگون فلسـفة   بيان، وطن اوست، جهان، حقوق و تلقي انساني كه

شـود و بـه حقـوق     فلسفة حقوق كانت از قاعده و حق اخلاقـي آغـاز مـي   . كانت است
 ـ   . شود الملل منتهي مي داخلي و سپس حقوق بين دوين هدف كانـت از فلسـفة حقـوق ت

كانت شيفتة نظـام جمهـوري   . چهارچوبي حقوقي براي نظام سياسي مد نظر خود است
 قـانون  بر مبتني حقوقي، قانون اساس بر زيرا، نظام جمهوري نظامي حقوقي است. است

جا كه تحقق ايدة صلح پايدار منـوط   از آن. است گرفته شكل آن محوريت بر و اخلاقي
المللي نيـز سـاختار    جمهوري داشته باشند و در سطح بينها نظام  به اين است كه دولت

هاي صلح  پس فلسفة حقوق يكي از بنيان، ها حاكم باشد جمهوري بر روابط ميان دولت
ها در صـلح و آرامـش در كنـار هـم      وجود قانون شرط اين است كه انسان. پايدار است
، واقـع   در. اسـت  الملل نيز شرط اصـلي صـلح جهـاني    قانون در عرصة بين. زندگي كنند

، يابد به اين امر بستگي دارد كه انسان حق دارد آزادانه در صـلح  كه قانون استقرار مي اين
اگر قـانون  . شود قانون همواره براي ايجاد صلح تدوين مي. زندگي اجتماعي داشته باشد

يـز  چ هيچاما اگر قانون بنياني اخلاقي داشته باشد ، قسري باشد صلح ناپايدار خواهد بود
هاي آزاد معنـا پيـدا    حق در مورد برخورد اراده. صلح ناشي از آن را تهديد نخواهد كرد

. شدن توسط قانون چيزي نيست جز جنگ هاي آزاد بدون تنظيم برخورد اراده. كند مي
اگر قـانوني  . و قانون راه ايجاد صلح است، كند پس هر حقي تهديد جنگ را ايجاد مي

شـود صـلح واقعـي يـا      صلحي كه ايجاد مـي ، گرفته باشدبر اساس حقي واقعي شكل 
ديگر است وقتـي آزادي   ها در قبال يك حق واقعي حق انسان. همان صلح پايدار است

هاي ديگر آزادي  چيز به جز آزادي انسان واقع وقتي هيچ هر يك لحاظ شده باشد و در
  .ها را محدود نكند انسان
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 فلسـفة حقـوق  كانت در . شود ت كامل ميبدين ترتيب بنيان حقوقي صلح پايدار كان
در اين تعريـف از حـق وضـعيت     .كند ديگر تعريف مي حق و قانون را در نسبت با يك

اگر با نگـاهي  . فرض گرفته شده است خواند پيش جنگي كه هابز آن را وضع طبيعي مي
، بينيم كه منظور كانت از قانون درسـت  به فلسفة حقوق بنگريم مي صلح پايدارمنوط به 
حال ايـن صـلح   . كند مي ايجاد صلح متنافر هاي خواست و ها اراده ميان كه است قانوني

المللـي معنـايي    و در عرصـة بـين  ، در يك كشور يك معنـا ، يك معنا دارد، در يك شهر
 .يابد سياسي مي

هـاي   بين ذات، و استقرار صلح، قانون، بنابراين برقراري نسبت ميان حقوق طبيعي انسان
بـه عبـارت   . از دستاوردهاي مهم فلسفة حقوق كانـت اسـت  ، زندگي اجتماعيخردمند در 

ها از جامعـة طبيعـي بـه جامعـة      ديگر فلسفة حقوق كانت ظرفيت لازم را براي انتقال انسان
مدنيِ واجد نظام حقوقيِ عقلاني و اخلاقي كه نزاع و درگيري را به حداقل برساند و صـلح  

  .ددار، و آرامش را به ارمغان بياورد
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